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 ١

  ارزش شهادت و شهيد در اجتماع

قبلا گفتيم كه هر شهادت نورانيتي در اجتماع به وجود مـي آورد و تشـبيه   

كرديم آن را به نورانيتي كه برخي اعمال خير و از خودگذشتگي ها در قلـب  

فرد ايجاد مي كند. قلب كه صفا و جلا پيدا كرد وهدايت يافت تاريكيهـا زايـل   

ردد. اين مطلب سوژه اي عالي است براي بحث مي شود، راه نمودارتر مي گ

درباره ارزش شهادت وشهدا، و مخصوصـا از نظـر آثـار قيـام حسـيني در      

جهان اسلام و از نظر اينكه امام اگر به قصد شهادت هم حركت كـرده باشـد   

  منطقي صحيح دارد.

جمله : ان االله شاء ان يراك قتيلا اگر سـند صـحيح داشـته باشـد، از لحـاظ      

  معني سخن درستي است.مطلب و 

  هدف مقدس و حس تعالي و تقدس

كلمه شهيد و شهادت از كلمات رائج معمولي است كه فقط در مورد بعضـي  

افراد استعمال مي كنيم. هر كشته يا مرده اي شـهيد نيسـت . روزي صـدها    

  نفر كشته مي شوند و هزارها نفر مي ميرند و به آنها شهيد نمي گوئيم. 

را هاله اي از قدس و تعالي احاطه كرده اسـت. بـه كسـي    اطراف كلمه شهيد 

شهيد گفته مي شود كه در يك راه مقدس و براي هدفي مقدس جـان خـود را   

  از دست بدهد. 
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 ٢

شهيد سه خصوصيت دارد: يكي  اينكه در راه هدف مقدس كشته مي شـود،  

ديگر اينكه جاودانگي مي يابد ، سوم آن چيزي كه قبلا گفتيم كه آنها محـيط  

پاك مي دهند. گفتم مقدس و نگفتم بزرگ. ممكـن اسـت مقصـد، بـزرگ و بـا      

اهميت باشد ولي مقدس نباشد. اسكندر كه آرزوي جهانگيري را تعقيب مـي  

كرد هدف به اصطلاح بزرگ داشت ولي مقدس نبود و بلكه عالي هـم نبـود.   

  كسي كه در اين راه كشته بشود در چشم بشر احترام و تقدس ندارد.

ه خودپرستي خود را توسعه داه بود . همچو شخصي اگر همه كرات او دائر

آسماني را  هم تسخير كند عملش جنبه تقدس و احترام پيـدا نميكنـد. عمـل    

آنوقت مقدس است كه هدفي بيرون از خودپرستي داشـته باشـد، فقـط بـه     

خاطر تكليف و وظيفه انجام شود، خصوصا تكاليفي كه بشر در برابر نـوع  

ارد.(( المقتول دون عياله و ماله )) شـهيد اسـت چـون بـه خـاطر      و اجتماع د

وظيفه و شرافت و تكليف وجدان و ديانت انجام مي گيرد نه به خاطر جلـب  

منفعت مادي. حالا اگر انسان ، المقتول دون العدل و الحريه ، دون التوحيد و 

  الايمان باشد قداست و قديسيش به درجاتي بالاتر است.

 ـ دس حسـي اسـت اصـيل در بشـر و از صـميم روح بشـر       حس تعالي و تق

سرچشمه مي گيرد مثل حس حقيقت خواهي (علم) ، نيكي خواهي (اخـلاق) ،  

زيبائي خواهي (جمال) و اين خود يكي از معماهاي وجود بشر اسـت كـه در   
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 ٣

برابر اموري ماوراء منافع محسـوس و ملمـوس خـود يـك نـوع تعظـيم و       

  آورد. تكريمي دارد و سر تعظيم فرود مي

البته هر ميل و طلبي از وجود يك احتياج عيني حكايت مي كنـد منتهـاي ام   

رمبدا اين احتياج عيني جهـازات بـدن نيسـت، همـان مرتبيـه مسـتقل روح       

  انسان است.

سرسلسله مقدسات بشر ذات احديت است. خداوند قـدوس اسـت ، منـزه از    

الا هوالملك القدوس . . جميع نقصانات است علي الاطلاق . هو االله الذي لا اله 

  و لهذا مقدس ترين اعمال بشر مبارزه با شرك و بت پرستي است.

  قيامهاي مقدس

قيامهاي مقدس و نهضتهاي مقدس از انبيـاء عظـام شـروع شـده. در قـرآن      

كريم در سوره الشعراء جهاد مقدس انبياء را خلاصه كـرده اسـت؛ داسـتان    

ح و شعيب و خاتم الانبيـاء را  موسي و ابراهيم و نوح و هود و لوط و صال

ذكر مي كند كه در راه مبارزه با بت پرسـتي و ظلـم و بيـدادگري و جهـل و     

تعصب و تقليد و اسراف و تبـذير و افسـاد در ارض و فحشـاء و امتيـازات     

  موهوم اجتماعي مبارزه كرده اند. مقدسات بشر هم از اينها تجاوز نمي كند.

ن انبياء رفتند و البته براي امام حسـين  امام حسين همان راهي را رفت كه آ

وضعي پيش آمد كه براي ديگران پيش نيامد . اعتراض به اينكه امام حسين 
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 ٤

چرا فداكاري كرد و تسليم نشد و حفظ جان نكرد، اعتراض به همه انبيـاء و  

اولياء ا ست. اساساً دين براي گذشت و فـداكاري اسـت، منطـق ديـن ايثـار      

سهم و لو كان بهم خصاصه و يطعمون الطعام علي است: و يوثرون علي انف

حبه مسكينا و يتيما و اسيرا  من اصبح و لم يهتم بـامور المسـلمين فلـيس    

  بمسلم.

علاقه به جان و به پدر و فرزند و همسر و خويش و تبار و سرمايه و شغل 

و حرفه و مسكن، طبيعي هر انسان اسـت و بسـياري از اينهـا طبيعـي هـر      

ين آمده است براي اينكه انسان را علاقمند و شيفته امـوري  حيواني است. د

  عاليتر كند و درسي عاليتر بياموزد:

قل ان كـان آبـاوكم و ابنـاوكم و اخـوانكم و ازواجكـم و عشـرتكم و امـوال        

اقترفتموها و تجاره تخشون كسادها و مساكن ترضونها احب اليكم مـن االله  

االله بامره و االله لا يهدي القوم  و رسوله وجهاد في سبيله فتربصو حتي ياتي

  الفاسقين.

  علل تقدس يك نهضت

عطف به مطالب گذشته درباره اينكه چه چيزي سبب مـي شـود كـه قيـامي     

مقدس و پاك و عظيم و مورد احترام مي شود تـا آنجـا كـه مـلاك و معيـار      

حركتهاي ديگر و سكوت و سكون ها مي شود. ((مقـدس مـي شـود)) يعنـي     
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 ٥

ه آنها نگاه مي كنند كه بـه امـور مـافوق مـادي و مـافوق      مردم به چشمي ب

طبيعي نگاهمي كنند، عظيم و محترم مي شود در حدي كه هيچ نهضـتي بـا   

  او قابل قياس نيست، حداكثر قابل تشبيه وپيروي است.

اين قداست و اهميت خارق العاده بعد از حدود چهارده قرن معلول سه جهت 

  است:

هدف كه آنچـه هـدف اسـت حقيقـت اسـت نـه       ـ قداست و تعالي و عظمت 1

منفعت خود، و لهذا مستلزم فـداكاري و قربـان كـردن منفعـت اسـت بـراي       

  حقيقت ، براي خدا.

بديهي است اگر كسي قيام كند بـراي اينكـه بـه آب و نـاني برسـد ، جـاه و       

مقامي كسب كند، پول و ثروت و قـدرتي تحصـيل كنـد و بـه قـول حنظلـه       

و يا به قول ناسيوناليستها براي تعصبات ملي  باغيسي براي كسب مهتري

و وطني قيام كند، چنين قيـامي مقـدس نيسـت بلكـه از آن نظـر اسـت كـه        

مستلزم وسيله قرار دادن ديگران است محكوم اسـت، خـواه موفـق شـود و     

  خواه شكست بخورد.

چنين قيامي معامله و تجارت است كه گاهي سـود دارد و گـاهي زيـان ، نـه     

هميتـي دارد و نـه زيـان بـردنش. اينگونـه قيامهـا مبـارزه        سود بـردنش ا 

شخصي با شخص است به خاطر منافع، و به همين دليـل بـي ارزش اسـت.    
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 ٦

اينكه امام به تبعيت از پدر بزرگوارش مي فرمود: اللهم انك تعلم انه لم يكن 

ما كان منا منافسه في سلطان . . . ناظر به اينست كه درد ما و آرزوي ما چـه  

  است. بوده

ولي اگر قيام و مبارزه، مبارزه شخصي با شخص نبود، مبـارزه بـه خـاطر    

منافع نبود، بلكه مبارزه با نوعي عقيده و نـوعي رژيـم مبتنـي بـر ظلـم و      

فساد و شرك و بت پرستي و براي رهائي بشريت از بردگيهاي اجتمـاعي و  

جهل و  خطرناك تر اعتقادي، و بالاخره براي نجات بشريت از چنگال عفريت

ضلالت و هيـولاي ظلـم و اسـتبداد و اسـتثمار بـود ( و بـذل مهجتـه فيـك         

ليستنقذ عبادك من الجهاله و حيره الضلاله ) و به انگيزه امر خدا و تحصيل 

رضاي حق بود كه ان صلاتي  و نسكي و محياي و مماتي الله رب العـالمين ،  

صـا لوجـه االله   بر اساس از خود گذشتگي و فداكاري بود، و خلاصه اگـر خال 

بود و هيچ منفعتي نداشت بلكه منافع را به خاطر حقيقت به خطر انـداخت،  

چنين مبارزه اي چون جلوه اي از روح حقيقت پرستي بشر است و بر ضـد  

خود پرستي بشر است و چون مصداق اني اعلم مـالا تعلمـون اسـت طبعـا     

  تقدس و تعالي و عظمت پيدا مي كند.
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 ٧

جرت الي االله و الي الرسول اسـت كـه در حـديث    چنين مبارزه اي مصداق ه

آمده است . به عبارت ديگر يك بعـد قداسـت مربـوط اسـت بـه اينكـه درد       

  صاحب نهضت چه نوع دردي است و آرزويش چه نوع آرزويي است.

قيام امام حسين اين عنصر را در حد اعلي واجد بود. منافعش كـاملا تـامين   

ان اسلام وبراي نجات مسـلمين از  مي شد ولي او حاضر شد براي نجات جه

چنگال ظلم ، جان و مال و تمام هستي خود را به خطر بياندازد . از اين جهت 

آن حضرت صد در صد يك شهيد و يك پاكباخته است بلكـه سيدالشـهداء و   

  سالار پاكباختگان است.

عامل دومي كه به يك نهضت قداست و تعـالي و جنبـه جـاوداني مـي دهـد      

ط است. چراغ در روز روشـن هـيچ ارزشـي نـدارد و در     شرايط خاص محي

شب مهتاب و هواي صـاف و آسـمان پرسـتاريه ارزش كمـي دارد ولـي در      

تاريكي مطلق كه چشم چشم را نمي بيند ارزش زيادي دارد، مانند آبي است 

كه دربيابان تشنه اي ببارد، يا باراني است كه در شدت بي آبـي و خشـكي   

ريزد. و به عبارت ديگر عامل دوم نـوع قـدرتي   وعطش محصول از ابر فرو 

است كه با آن درگير شده اند. در مقابل فرعونها، نمرودها، انا ربكـم الاعلـي   

  ها، مغرورها، مستبدها، خونخوارها كه از شمشير شان خون مي چكد.
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 ٨

پيغمبر اكرم فرمود: افضل الاعمال (يا: افضل الجهـاد) كلمـه عـدل عنـد امـام      

كه آزادي وجود دارد دم از آزادي زدن هنر نيست ولي در جائر. در شرائطي 

شرائطي كه استبداد وجور در نهايت قـدرت، حكومـت مـي كنـد، نفسـها در      

سينه حبس شده است، زبان را از پشت گردن بيرون مـي آورنـد، دسـتها و    

پاها بريده مي شود ، سرها بر نيزه بلند مي شـود، يـاس مطلـق حكمفرمـا     

المومنين : يظن الظان الدنيا معقولـه علـي بنـي اميـه     است و به تعبير امير

  {آري  در چنين شرايطي دم از آزادي زدن هنر است}.

): الا و ان اخوف الفتن عندي علـيكم فتنـه بنـي اميـه،     91مي فرمايد : (خطبه 

فانها فتنه عمياء مظلمه : عمت خطتها، و خصت بليتها، و اصـاب الـبلاء مـن    

من عمي عنها. و ايم االله لتجدن بني اميه لكم اربـاب  ابصر فيها، و اخطا البلاء 

سوء بعدي كالناب الضروس: تعذم بفيها، و تخبط بيدها ، و تـزبن برجلهـا ،   

و تمنع درها، لا يزالون بكم حتي لا يتركوا منكم الا نافعا لهم او غيـر ضـائر   

 بهم، و لا يزال بلاوهم عنكم حتي لا يكون انتصار احـدكم مـنهم الا كانتصـار   

العبد من ربـه .از ايـن نظـر ارزش قيـام از جنبـه شـهامت وحقيـر شـمردن         

دژخيمان و ستمگران و فرعونها و نمرودها است. چنانكـه مـي دانـيم قيـام     

ابراهيم و موسي و عيسـي و رسـول اكـرم در برابـر ايـن قـدرتهاي حـاكم        

اهريمني بود، و همين كه شرائط نامساوي بود و يك تنه قيام مي كردنـد و  
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 ٩

ق كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن االله بود ، ارزش مـي دهـد بـه    مصدا

  اين قيامها.

عجيب است كه برخي ـ مثل نويسنده ((شهيد جاويـد)) ـ بـراي اينكـه قيـام       

امام حسين را موجه جلوه دهند سعي مي كنند به نحوي ثابت كنند كه مردم 

تي كـه عظمـت قيـام    كوفه واقعا قدرتي بودند و قابل اعتماد بودند، در صور

حسيني در اينست كه {امام} يك تنه قيام كرد ولي اثر روحي وروانـيش در  

  حدي بود كه جهان آنروز را تكان داد و اثرش هنوز باقي است.

عامل سوم مربوط است به درجه روشن بيني، به درجه آگـاهي اجتمـاعي و   

 ـ  ه هـم  به درجه جهت شناسي و به درجه خبر و يت مانند يك پزشك آگـاه ك

بيماري را مي شناسد و هم راه علاج را، هم به نوع خواب ملت آگاه اسـت و  

  هم به كيفيت بيدار كردن.

اينست كه اين نهضت توام است با يك بينش و درك قـوي و يـك بصـيرت    

خارق العاده و نافذ و يك دوربيني زياد كه طبق مثل معـروف : (( درخشـت   

مي بيند آن چيزي را كه ديگران در آئينه نمي بينند)). به اصطلاح قيام پيش 

س رس ( نه زودرس) ، اعلام خطري است قبل از آنكه ديگران خطر را احسـا 

  كنند.
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 ١٠

عمده مطلب اين بود كه يك جريان پشت پرده اي آن روز امويان داشتند كـه  

  امام حسين آن را  روكرد به روي پرده آورد.

حتي شرابخواري يزيد هم از نظر وسائل آنروز يك جريان پشت پرده بـود  

كه بعدها به روي پرده آمد . ابوسفيان طرح يك سياستي را در خانه عثمان 

  وق العاده خطرناك بود . {ريخت} كه ف

كفت: : يا بني  اميه تلقفوها تلقـف الكـره ولتصـيرنه الـي اولاد كـم وراثـه       

(ظاهرا نظرش اين بود كه با پشـتوانه دينـي و جعـل احاديـث ايـن امـر را       

موروثي كنند) اما والذي يحلف به ابوسفيان . . . جمله ا مام حسين : و علـي  

راع مثل يزيد شـايد نـاظر اسـت بـه عملـي      الاسلام السلام اذقد بليت الامه ب

  شدن فكر ابوسفيان.

اينكه امام حسين به اثر كارش ايمان داشت و مكرر مي گفت: بعد از من اينها 

  سرنگون خواهند شد، دليل ديگري بر درك قوي آن حضرت بود.

ولي دو چيز بود كه چشم اباعبداالله را روشن ودلش را خرم مي داشت. آنـد،  

يتش بودند. وفاداريها و جان نثاريها و بي مضـايقه خـدمت   اصحاب و اهل ب

كردن ها و به عبارت ديگر صفاها و وفاهـا و همگاميهـا و همـاهنگي نشـان     

دادن هاي آنها دل حضرت را شاد و خرم مي داشت( براي مرد عقيده وايمان 

ومسلك ، مايه خوشدلي بالاتر از ديدن همگام و هماهنگ يافت نمي شود ) و 
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 ١١

مواقعي از ته دل به آنها دعا مي كرد. علاوه همان شهادت به اينكه :  مكرر در

  اني لا اعلم اصحابا ابر و لا اهل بيت او صل و لا اوفي است.

  فجيع ترين جنبه هاي شهادت سيد الشهداء

از جنبه هاي فجيع بودن يك جنبه است كه از همه بالاتر بـود و آن را كمتـر   

ين موضوع است كه يتقربون الي االله بدمـه  مورد توجه قرار مي دهند و آن ا

  و به حادثه شهادت سيدالشهدا رنگ ديني دادند.

فرق است بين اينكه گرگي بره اي را بخورد وبين اينكـه  بخـورد و عنـوان    

قربه الي االله و مصالح ملي و خيانت و قيام بر ضد مصالح عمومي هـم بـه   

تر بـود. بزرگتـرين   آن بدهند. به نظر مي رسد كـه ايـن جهـت از همـه بـالا     

  جنايتها آنها ا ست كه به نام اخلاق و روحانيت وصلح مي شود.

  رضا و تسليم 

در كتاب ((راهنماي دانشوران)) اين رباعي را به ركن الدين محمـود خـوافي   

  نسبت مي دهد:  

  غواصي كن گرت گهر مي بايد

  غواصان را چارهنر مي بايد    

  سررشته به دست يار و جان در كف دست

  دم نازدن و قدم ز سر مي بايد    
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 ١٢

در اين رباعي حقيقت تسليم از جنبه مثبت خوب بيان شده. تسليم، سـكوت  

و سكون و توقف نيست، تغيير كيفيت حركت است، فرقي اسـت كـه حركـت    

يك غواص در قعر دريا با حركت معمولي يك آدم در خيابـان دارد، از چهـار   

  جهت:

ي اسـت يعنـي امـر و فرمـان از     يكي اينكه سررشـته كـار در د سـت ديگـر    

  خداست، طرح و نقشه شخصي و تبعيت از هواي نفس نيست.

دوم خطرناك بودن اقدام و در معرض كام اژدهاها و نهنگهاي اجتماع رفـتن،  

و هر لحظه خطر اينست كه تصادف با يك نهنگ عظيم الجثه بشـود و او را  

  به كام بكشد.

نظير سـربازي كـه در فرمـان    سوم دم نازدن و دهان بستن و حركت كردن 

فرمانده خودش هست  و همينكه فرمان رسد دست بالا مي كند كـه سـمعا و   

  طاعه و حركت مي كند، و به  عبارت ديگر انضباط.

چهارم اينكه بايد با سر رفت نه با پا يعني منتهاي ميل و شوق وعشق لازم 

محـرك   است. تنها حالت انقياد و اطاعت و دم نزدن كـافي نيسـت، عشـق و   

دروني در پرستش لازم است، عباده الاحرار و العشاق بايد باشد . در قـرآن  

كريم اشاره به جهت اول و سوم مي كند آنجا كـه مـي گويـد: فـلا و ربـك لا      

يومنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم . . . و البته وقتي كه غواصي با ايـن  
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 ١٣

يا اسـتخراج مـي   چهار هنر صورت گرفت، آنوقت است كه گوهرها از قعر در

  شود.

  شجاعت روحي و قوت قلب و حفظ تعادل در عمل و قيافه و زبان 

  ((عقاد)) مي گويد: ملك جاشه و كل شي ء من حوله يوهن الجاش . 

  نظم در اصحاب سيدالشهداء

) نظمي در كـار اصـحاب سيدالشـهدا بـود از ايـن      184مطابق نقل عقاد (ص 

ام حسين قرار مي دادند و تـا او  جهت كه بعضي خودشان را وقايه و سپر ام

  مي افتاد فورا آن جا (خلا) پر مي شد.

گاهي شعرا در بيان خود مي گويند: آرزويم اينست كه يـك لحظـه محبـوب    

خود را ببينم و بميرم، آرزويم اينست فلان مقصودم حاصل شود و بميـرم.  

به قدري يك موضوع جالب مي شود كـه حاضـرند تمـام زنـدگي را و تمـام      

  داد زمان را در يك لحظه جمع كنند ولي با آن كيفيتي كه مي خواهند.امت

از حيات، كيفيت حيات را مي خواهند نه كميت آن را. (اين جان عاريت كه به 

حافظ سپرد دوست .. . ) اصحاب ابا عبداالله از كميت حيـات گذشـتند و همـه    

حيـات را و خوشـيهاي حيـات را ـ خوشـيهائي كـه فقـط عـده معـدودي از          

صاحبان روحيه عظيم آن را درك مي كنند ـ در يك نصف روز به علاوه يك  

  شب جمع كردند براي خود. 
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 ١٤

خدا مي داند كه چه عظمت و جلال و زيبائي و جمالي داشته آن فـداكاريها و  

آن به خاك افتادن ها ! انسان نصف روز زنده بماند ولي غرق در آن حالـت  

زندگي حيواني كـه جـزو خـوردن و    معنوي باشد برتري دارد بر هزار سال 

  خوابيدن كيفيتي ندارد.

بعضي گفته اند ما طالب عرض عمريم نه طول عمر. عرض عمر كيفيت عمـر  

است. عرض عمر هم در نظرها مختلف است، از نظر بعضيها شكمخوارگي و 

مستي و قمار و باده گساري است و از نظر بعضي حريت و استقلال و زيـر  

معنوي و الهي است. ((موسوليني)) مي گفـت : انسـان   فشار نبودن و عشق  

يك سال مثل شير زندگي كند بهتر است از اينكـه صـد سـال مثـل گوسـفند      

زندگي كنـد ، ولـي گفـت: ايـن گفتـه را پنهـان كنيـد. عـرض عمـر در نظـر           

موسوليني شيري و درندگي بود و در نظر علي (ع) مثلا عبادت و خدمت به 

  حقيقت بود.

  هدا در دنيا و فلسفه تعظيم عاشوراپاداش سيد الش

: (( و تسديد العطف الانسـاني منـافرض مـن اقـدس الـروض علـي       224ص 

الناظرين سير الغابرين ( فلسفه عـزاداري سيدالشـهدا و پاداشـي كـه بايـد      

تاريخ بدهد) لان العطف الانساني هو كل ما يملك التاريخ مـن جـزاء و هـو    

ود (فلسفه تـذكر سـيد الشـهداء از يـك     الثروه الوحيده التي يحتفظ بها الخل



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

     

 ١٥

جنبه مربوط به اما است كه از يك سرچشمه فـيض اسـتفاده مـي كنـيم، از     

طرف ديگر تقديري از شهدا و شهادت است، و از طـرف ديگـر يـك فريضـه     

  تاريخي و يك وظيفه اجتماعي در برابر اجتماع است ) . .. 

جتماع است، و حس منفعت فردي عامل تنازع و تضارب و قبض و استخدام ا

منفعت عمومي و به عبارت ديگر اصول عالي اخلاقي انساني عامـل حفـظ و   

  تعاون و افاضه و اعانه است .

پس اصحاب خير عموم، خدام واقعي اصول و نواميس اجتماعند و از همـين  

  جهت است كه اجتماع از آنها تقدير مي كند. 

  حماسه سيد الشهدا

محور اخلاق اسلامي )) گفتيم كه در زمان ما  ـ در ورقه هاي ((كرامت نفس ،1

اصطلاحي است كه مي گويند بعضي روحيه ها فاقد حماسـه انـد و بعضـي    

داراي حماسه اند ، و گفتيم كه حماسه ، نوعي احسـاس شخصـيت اسـت در    

  مقابل ديگران.

افرادي هستند در دنيا عاري و خـالي از حماسـه ؛ در خـود، همـه احسـاس      

ست خوردگي مي كنند، هيچ فكر و عقيده قابل دفـاعي  حقارت وتبعيت و شك

در روح آنها وجود ندارد ، اگر دفاع كند فقط از مال و جان خود دفاع مي كند، 
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 ١٦

اما چيز ديگر قابل تعلق و قابل دفاعي ندارد از وطن و قوميت و نژاد و زبان 

  و دين و آئين و حريت و كرامت ذاتي.

ديـده نمـي شـود، ماننـد حيـواني       در گفتار آنها هيچگونه ابراز شخصـيت 

هستند كه به سخن در آمده باشد. ولي بعضيها در خود احساس شخصـيت  

مي كنند، نوعي حماسه در روح آنها هست. در ملت آلمـان حماسـه ((آلمـان    

برتر از همه است)) وجود داشت. در عرب نيز خـوي تفـوق عـرب بـر غيـر      

رهر قومي نـوعي حماسـه   عرب بود و اسلام با آن مبارزه كرد. كم و بيش د

  هست، و از نظر اسلام همه حماسه هاي قومي مذموم است.

اما نوعي حماسه است كه حماسه  انساني است، تعصب اگـر ناميـده شـود    

تعصب ممدوح است.آن، حماسه كرامت نفس و آزادمنشـي و عـزت نفـس و    

  اينكه زندگي با عار قابل تحمل نيست مي باشد.

ي هست؟ آيه : و الله العزه ولرسوله و للمـومنين.  ـ آيا در قرآن آيات حماس2

  و آيه كريمه : لن يجعل االله للكافرين علي المومنين سبيلا.

حماسه به طور كلي توجه به نوعي كيفيت معنوي زندگي است، چيـزي كـه   

هست بعضي كيفيتها موهوم و بي اساس است مثل اينكه ((آلمـان يـا بايـد    

د)) و همچنين حماسه هاي ديگر برتـري  معدوم شود و با بر دنيا سيادت كن

طلبي و تقدم جوئي ها؛ و نوعي كيفيت اسـت كـه واقعيـت دارد و آن اينكـه     
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 ١٧

حيات شخص يا ملت، محكوم ديگران نباشد، انسان آزاد آفريـده شـده : و لا   

تكن عبد غيرك و قد جعلك االله حرا، يا اينكه شخص خود را آلـوده نكنـد بـه    

  گران.دروغ و غيبت و خيانت به دي

  مي گويد: اين اشعار از سيدالشهدا است:   187ـ در (( نفس المهموم)) ص 3

فدار ثـوب االله اعلـي و            و ان تكن الدنيا تعد نفيسه          

  انبل

  و اما بعد حماسي ، حماسه آفريني ، مردانگي و شرافت: 

الموت اولي من ركوب العار، هيهات منا الذله ن ابن ابـي الحديـد مـي گويـد:     

سيد اهل الاباء (اباه الضيم). لا  اعطيكم بيـدي اعطـاء الـذليل و لا افـر فـرار      

العبيد. ويلكم يا شيعه آل ابي سفيان ان لم يكن لكم دين فكونوا احـرارا فـي   

  دنياكم. لا اري الموت الا سعاده و الحياه مع الظالمين الا برما.

  آيا امام حسين دستور خصوصي داشت؟

يخ عاشـورا)) ميگويـد: حـديث صـحيحي اسـت در      در مقدمه ((بررسي تـار 

((كافي)) به سند بسيار معتبر از ضريس كناني، گويد كه : ((حمران بن اعين 

شيباني به امام باقر (ع) عرض كرد: قربانت گردم، ملاحظه مي فرماييد آنچه 

را در زندگي اميرالمومنين عليه السلام و حسنين عليهما السلام واقع شد از 

ت و جهاد في سبيل االله و آنچه بـدان گرفتـار شـدند از كشـته     خروج و نهض
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 ١٨

شدن به دست جباران و مغلوبيت و آنچه برسرشان آمد تا بـالاخره كشـته   

شدند و مغلوب گشتند؟ حضرت فرمود: آنچه شد البته خـداي تعـالي بـراي    

ايشان مقدر كرده بود و خود حكم كرده و امضـاء نمـوده و حتمـي سـاخته     

اجرا كرد، و قيام علـي و حسـن و حسـين عليـه السـلام      سود و سپس آنرا 

((فبتقدم علم ذلك اليهم من رسول االله )) با سابقه علم و دستوري بود كـه از  

رسول خدا به آنها رسيده بود، و هر امامي كـه سـكوت كـرد از روي علـم و     

  دستور بود)).

  بايد به اصل خبر مخصوصا براي سطر آخر مراجعه شود.
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